
کارخانه به 
جای کارگاه

آرزوی من این است 
بتوانم کارگاهی را که 
راه انداخته ام تبدیل 

به کارخانه کنم. 
آرزو دارم با این کار، 
خانم های بیشتری 

 مشغول
 به کار شوند. 

من اگر چیزی 
می خواهم، آن را 
فقط برای خودم 

نمی خواهم و 
برای دیگران هم 

می خواهم.

برش

عشق به کار

برای موفقيت  بايد 
سخت کار کنيم وعاشق 
کارمان باشيم .  مثلا من 

 زمانی  که هم کار 
می کردم وهم مغازه ام را 

می چرخاندم، شب ها 
خياطی می کردم و 

صبح پس از تمام کردن 
اتوکاری ها به مغازه ام 
می رفتم. یادم هست 

آن زمان مغازه ام را باید 
با چراغ نفتی یا بخاری 
نفتی گرم می کردم که 

خوب گرم نمی شد، 
برای همین باید لباس 
بیشتری می پوشیدم؛ 

یعنی کارم ساده 
نبود اما چون به کارم 

علاقه داشتم همه آن 
سختی ها را تحمل 

می کردم.

درباره خانم کارآفرینی که نشان داد خواستن، توانستن است

من از صفر      شروع کردم

مردم5

عباسعلی سپاهی یونسی   
 مــن کــه روســـتـــازاده ام مــی دانــم راه موفقیت در 
روستا نسبت به یک شهر برخوردار از امکانات 
مختلف، ناهموار تر است. حالا فکرش را بکنید 
این وضعیت در دهه70 برای دختران روستایی 
در مقایسه بــا پــســران سخت تر هــم بــود؛ پس 
باید آفرین گفت به زنان و دختران روستایی که 
سعی کردند منبع تغییرات مثبتی در زندگی 
خودشان و حتی در روستایشان باشند. حکیمه 
رضایی منش روستازاده ای است که این سال ها را 
هم کارآفرینی کرده و هم با راه اندازی مؤسسه ای 
ــان، کودکان  چند منظوره سعی کــرده زندگی زن
و نوجوانان هم ولایتی اش را بهبود ببخشد. او 
ــرای آن ضرب المثل مــعــروف که  مثالی اســت ب
خواستن، توانستن اســت. رضایی منش برای 
محصولات زنان روستایش که شامل تولیدات 
 بــاغــی و کـــشـــاورزی مــی شــونــد و از همسایگی 
رشته کــوه هــای میشو، جایی در نزدیکی شهر 

شبستر می آیند نام الین را برگزیده است.

من متولد1356 در روستای تیل هستم. تیل از روستاهای 
استان آذربایجان شرقی است که در شهرستان شبستر 
واقع شده. تولد من در خانواده ای متوسط به پایین بود. پدرم 
کشاورز بود و ما چهار خواهر و یک برادر بودیم. درسم را تا 
پایان دوره راهنمایی در روستای خودمان خواندم و چون در 
روستا دبیرستان نداشتیم برای ادامه تحصیلم به یکی از 
روستاهای اطــراف رفتم و تا دیپلم علوم تجربی آنجا درس 
خواندم. پس از گرفتن دیپلم، دیگر درسم را ادامه ندادم چون 
هم خیلی علاقه ای به درس نداشتم و هم اینکه وضعیت 
مالی خانواده خیلی خوب نبود.غیر از این دو دلیل که سبب 
شد دیگر به درس خواندن فکر نکنم، من از همان کودکی 
بیشتر دنبال این بودم که کار کنم و با کار کردن، کمکی برای 
خانواده ام باشم و خیلی دلم می خواست از همان کودکی پول 

دربیاورم. از طرفی پدرم از آن دسته مردهای باغیرت قدیمی 
بود که نگاهشان این بود دختر نباید از خانه بیرون برود و 
هر کاری می خواهد بکند، باید در خانه باشد؛ اما من کسی 
نبودم که بتوانم در خانه بمانم و دوست داشتم به هر شکلی 
شده بیرون از خانه کار کنم، چون کار کردن زن بیرون از خانه را 
عیب نمی دانستم و قاعدتاً نگاه من با نگاه پدرم فرق داشت. 
یادم هست وقتی با کلی التماس از پدرم اجازه گرفتم برای کار 
کردن به کارخانه بروم، پس از یک ماه، پدرم گفت دیگر اجازه 
نمی دهد به کارم ادامه بدهم. خیلی دوست داشتم به کارم 
ادامه بدهم اما از طرفی دوست نداشتم روی حرف پدرم نه 
بگویم، بنابراین کارم را رها کردم. پس از آن اتفاق متوجه شدم 
دیگر نمی توانم بیرون از خانه کار کنم، برای همین فکر کردم 
باید کاری در خانه داشته باشم تا مخالفت پدرم از بین برود.

وقتی دیدم پدرم اجازه کار کردن در بیرون از خانه را به من 
نمی دهد فقط توانستم او را راضی کنم برای آموزش خیاطی 
به کلاسی مراجعه کنم که جهاد کشاورزی در روستایمان 
برگزار کرده بود. با شرکت در آن کلاس ها آمــوزش خیاطی 
دیدم تا بتوانم کاری برای خودم در خانه راه بیندازم. کلاس 
آموزشی که تمام شد، نیاز بود بــرای خــودم چرخ خیاطی، 
پارچه و دیگر ملزومات خیاطی را بخرم، اما مبلغ مورد نیاز 
را نداشتم. برای همین طلای کمی را که داشتم، فروختم. 
ــرای راه انــــدازی یــک کــار باید پول  خیلی ها فکر می کنند ب
ــروی، اما  اضــافــه ای داشته باشی و بعد ســراغ کارآفرینی ب
نگاه من ایــن نبود، چــون به کــاری که قــرار بــود انجام دهم 
ایمان داشتم. چون خانه ما کوچک بود بخشی از انباری 
خانه را تبدیل به کارگاهم کردم. چرخ خیاطی خریدم و آرام 

آرام کارهای خیاطی و گلدوزی را شروع کردم. پس از مدتی 
مغازه ای در روستا اجــاره کردم و اولین دختری بودم که در 
روستایمان برای خودش مغازه ای راه انداخت. چیزهایی که 
می دوختم، از جمله سرویس  آشپزخانه را در فروشگاهم به 

فروش می رساندم.
 پس از مدتی برادرم گفت تو که مغازه اجاره کرده ای می توانی 
غیر از محصولات خـــودت، چیزهای دیگر هــم بــیــاوری و 
بفروشی. با این کار، هم فروشندگی می کردم و هم خیاطی. 
من از ســال 13۸۴ تا 13۹5 خیاطی کـــردم، بعد از آن، کار 
خیاطی ام را کم کردم و بیشتر به فروشندگی رو آوردم، چون 
دیگر خیاطی برایم سخت شده بود. هرچند باز هم بخشی 
از فعالیتم همان خیاطی بود. فقط چادر می دوختم، چون 

دستمزد بیشتری می دادند. 

یکقدمبزرگتر
تا سال 13۹۷ در روستا با کمک دوستانم کارهای عام المنفعه ای به نفع اهالی و بچه ها انجام می دادیم، مثلاً کلاس هایی 
با همکاری هلال احمر یا جهاد کشاورزی برگزار می کردیم و فعالیت های از این دست داشتیم، برای همین در آن مقطع، 
از فرمانداری شهرستان شبستر با من تماس گرفتند و گفتند شما که این همه کار انجام می دهید، بهتر است در قالب 
مؤسسه ای ثبت شده فعالیت کنید. پیش از پیشنهاد فرمانداری البته کمیته امداد امام خمینی)ره( هم به من پیشنهاد 
داد خیریه ای راه اندازی کنم.از این رو با دوستم دنبال راه اندازی خیریه هم رفتیم اما در همان ابتدا یکی از کارمندان گفت 
شما دنبال دردسر هستید؟ کار خودتان را بکنید و همین صحبت، من را متوقف کرد، چون در آن زمان اعتماد به نفس لازم 
را نداشتم و می ترسیدم پس از راه اندازی خیریه نتوانم آن را اداره کنم. خلاصه پیشنهاد کمیته امداد را رد کردیم ولی پس 
از مدتی و با پیشنهاد فرمانداری، یک مؤسسه چندمنظوره در حوزه های مختلف فرهنگی، اشتغال، آموزشی، کمک به 
نیازمندان و... راه انداختیم. ابتدا کارمان را در پایگاه بسیج شروع کردیم، اما چون کلاس زبان هم داشتیم و کمبود اتاق بود و 
به خاطر بعضی از دلایل دیگر، به دنبال گرفتن جای بزرگ تر رفتیم. این بار سراغ ساختمانی رفتیم که زمانی خانه ترویج بود 
و پس از آن بدون استفاده مانده بود. زمانی که آن مکان را اجاره کردیم، برای خودش خرابه  ای بود، اما آرام آرام با کارهایی که 
انجام دادیم از آن شکل خارج و چیزی شد که دلمان می خواست. در شروع کار راه اندازی مؤسسه، چند نفر بودیم اما چون 
مؤسسه درآمدی نداشت پس از مدتی من تنها شدم و این، کارم را سخت کرد. در این میان دوست نزدیکم که کمکم بود هم 

به پایگاه بسیج رفت. هرچند پس از مدتی دوباره به مؤسسه برگشت اما در کل روزهای سختی را گذراندم.

همتیاپول؟
خانمی مؤسسه  ما را از طریق فضای مجازی پیدا کرده و کمک می کند. ایشان دوستی دارد که دنبال کمک به مؤسسات 
خیریه است و آن خانم، مؤسسه ما را معرفی کرده بود و این را هم گفته بود که مؤسسه ما در حوزه اشتغال زایی هم فعالیت 
می کند. شکر خدا آن خانم مبلغ 5۰میلیون تومان به صورت امانت در اختیار مؤسسه ما قرار داد تا از آن برای اشتغال زایی 
استفاده کنیم. نخستین وامی که دادیم ۲ میلیون بود، بعد مبلغ وام ها به 5میلیون افزایش پیدا کرد و در حال حاضر به افراد 
دارای شرایط، 1۰میلیون می دهیم. اگر کمک های مردمی بیشتر شود این مبلغ را به ۲۰میلیون می رسانیم، چون با ۲۰میلیون 
می شود کاری را شروع کرد. خود من کارم را از صفر شروع کردم و معتقدم اگر بخواهیم، می توانیم با همین ۲۰میلیون تومان ها 
و حتی کمتر از آن کاری انجام دهیم، چون به نظرم مهم تر از آن مبلغ، همتی است که باید داشته باشیم. همین حالا 
در روستای ما فصل برداشت آویشن کوهی است و خانم ها در کوه ها و دره ها مشغول 
جــمــع آوری آویشن هستند، چــون به ایــن نتیجه رسیده اند 
که می توانند با همین کارهای کوچک به 

اقتصاد خانواده کمک کنند. 
خوشبختانه روستای ما مسافر تهرانی خیلی 
دارد و وقتی شما یک محصول خوب به یک 
مسافر بفروشید، آن خریدار، شما را به دیگران 
هم معرفی می کند و کم کم مشتری زیادتر  شده 
و خیلی از این آدم ها مشتری ثابت محصولاتت 

می شوند. 
الان بعضی از خــانــم هــای روســتــا بـــرای فــروش 
محصولات مختلف خــودشــان مشتری ثابت 

دارند.

صندوقیبرایزنانروستا
جهاد در روستای ما خانه ترویج داشت و به دنبال راه اندازی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بود. به دنبال این بودند 
که با کمک این صندوق ها به اقتصاد زنان روستایی کمکی شود که کار ارزشمندی بود. برای راه اندازی این صندوق ها هر نفر 
باید مبلغی را به صندوق اختصاص می داد. چون حرکت نویی بود ابتدا خانم ها کمی با شک و تردید به ماجرا نگاه می کردند 
اما خوشبختانه در ادامه طوری شد که ۴۰نفر راضی شدند عضو صندوق شوند. هر کدام از ۴۰ نفر مبلغ تعیین شده را 
سپرده گذاری کردند و آن زمان ۴۰۰هزار تومان از این راه جمع شد. ۴۰۰هزار تومان جمع شده را با مبلغی که دولتی بود و به 
صندوق اختصاص داده شده بود به دو نفر وام دادند. صندوق های خرد از این نظر خوب هستند که همان کار بانک را انجام 
می دهند، با این تفاوت که برای گرفتن وام، نیاز به ضامن نیست و وام ها بدون سود است. در اولین صندوق، محدودیت 
عضویت ۴۰ نفر وجود داشت، برای همین وقتی دیدم زنان بیشتری تمایل دارند عضو صندوق شوند، با توجه به سابقه و 

شناختی که مردم از بنده داشتند صندوق دوم روستا را راه انداختم.
 اسم صندوق دوم را گذاشتیم صندوق خودجوش زنان روستایی. تفاوت این صندوق با صندوقی که جهاد راه انداخته بود 
این بود که آورده دولتی نداشت و همه پول را زن ها پرداخته بودند. من حسابدار و مدیرعامل صندوق دوم شدم، این در حالی 
بود که نه از حساب کتاب سر در می آوردم و نه خیلی سرزبان داشتم، اما در آن مقطع یک دفعه وارد گودی شده بودم که کار 
سختی بود، آن هم در محیط کوچک روستا که حرف و حدیث های خودش را دارد.در مسئله مغازه و همچنین در خیاطی، 

دامادمان به من کمک هایی به صورت قرض الحسنه می کرد و توانستم کارم را کمی گسترش دهم.

وامبهجایسبدغذایی
سال ۹۹ با خودم فکر کردم به جای اینکه به خانواده ها بسته معیشتی بدهیم و خانواده 
پس از مدتی آن را تمام کند و دوباره چشم انتظار کمک ما بماند و عزت نفس آن خانواده 
هم زیرسؤال برود به خانواده ها وام خوداشتغالی بدهیم. با خودم فکر کردم تأثیر این 
وام ها به مراتب بیشتر از کمک های غذایی خواهد بود و کمک ها  فقط باید برای کسانی 
باشد که به علت پیری و یا دلایل موجه دیگر نمی توانند هیچ کاری انجام دهند. دست 
به کار شدیم و اولین وام ها را پرداخت کردیم. مثلاً به خانمی که می دانستیم می تواند 
در حوزه قالی بافی کار کند، وام دادیم تا وسایل مورد نیاز قالی بافی از قبیل نخ را بخرد. 
به خانم دیگری که می دانستیم خیاط خوبی است اما نمی تواند برای کارش چرخ 

خیاطی بخرد، وام خرید چرخ خیاطی دادیم. 
 یک نفر برای دوخت لحاف و تشک وام گرفت، یک نفر دیگر برای راه اندازی 
آرایشگاه یا راه اندازی بوتیک که در روستا راه افتاد. نخستین بوتیک روستا 
متعلق به خودم بودم اما در حال حاضر هشت بوتیک در روستای ما راه افتاده 
است. در قالب پرداخت وام های خوداشتغالی که با کمک خیران انجام شد، 
به حدود 1۰۰ نفر در این سال ها وام خوداشتغالی دادیــم و شکر خدا 
نیمی از خانواده هایی که توانستند وام بگیرند، در کار خودشان موفق 
بوده اند. زمانی در روستای ما نگاه خانم ها این بود که شوهر باید کار 
کند، اما حالا این نگاه تبدیل به تولید و کوشش بیشتر خانم ها شده 
است. از اردیبهشت تا یک ماه به عید، خانم های روستای ما بیکار 
نیستند. درست است که اشتغال زایی برای مؤسسه ما درآمدی 
ندارد، اما همیشه می گویم موفق ترین طرحی بوده که مؤسسه پیگیر 

آن شد و هنوز هم آن را دنبال می کند.

قرار شد برای دانش آموزان روستا کلاس آموزش زبان راه بیندازیم و 
قاعدتاً به مربی احتیاج داشتیم. این مربی را از خانم های روستای 

خودمان انتخاب کردیم.
 انتخاب ایشان برای مربی انگار تلنگری بود برای همه خانم های 
دیگر روستا و همین سبب شد خیلی ها به این فکر کنند که آن ها 
هم در حوزه ای که تخصص و علاقه دارند، کاری کنند. مثلاً تعدادی 
به فکر فروش محصول در پیج ها بیفتند و کارهایی از این دست. 
ما از طریق مؤسسه، فعالیت های مختلف را انجام می دهیم؛ از 
اهدای کتاب به مدارس تا برگزاری اردو برای خانم ها، برگزاری کلاس 
قرآن برای کودکان و نوجوانان، برگزاری کلاس های کمک های اولیه، 
کمک به درمان بیماران نیازمند، اهدای نوشت افزار به کودکان و 

ده ها فعالیت دیگری که آن ها را از دل و جان انجام می دهم. به 
سهم خودم سعی می کنم با انجام این کارها روحیه خانم های 
روستا و کودکان و نوجوانان را بالا ببرم و شکر خدا خوشحالم 

استقبال از فعالیت ها بیشتر شده است. 
به تصویر کشیدن فعالیت هایمان در فضای مجازی سبب شده 
خیران هم در کنار ما باشند و از همین راه، خوشبختانه کمک 
کردند برای مؤسسه پرده، تلویزیون، آب سردکن و اقلامی از این 
دست خریداری شود و همین الان که با هم صحبت می کنیم 
ــرای بــرگــزاری کــلاس هــای مختلف تابستانی  آمـــاده می شویم ب
بچه ها.معروف ترین محصول روستای ما زرشک سیاه است که 
قیمت بالایی هم دارد و من نام آن را گذاشته ام طلای سیاه. شاید 

تولید سالانه زرشک روستای ما چیزی نزدیک به 1۰تن باشد. این 
محصول توسط واسطه ها خریداری و به کرمانشاه برده می شد. 
به این فکر افتادم به جای اینکه زرشک ها را به صورت خام به 
واسطه ها بفروشیم، خودمان آن را تبدیل به محصولات دیگری 

کنیم.
 برای همین از بهمن سال گذشته سراغ راه انــدازی کارگاهی در 
خانه خودمان رفتم و شربت زرشک و آب زرشک تهیه کردم. در 
کنار آن، حلوای اومــاج که مخصوص روستای خودمان است را 
تولید می کنم. یادم هست وقتی ایده راه اندازی این کارگاه به ذهنم 
رسید، یکی از دوستان گفت اگر تو اول شروع کنی، دیگران هم 

تشویق می شوند.

تلنگری
برایزنانروستا

وقتیانباری،کارگاهمشدپدرمگفتنه!
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